
 

 

فة دين و الهيات جهاني فلس
  اسلامي رويكرد با

    ٠٣/٠٧/١٣٩٧تاريخ تأييد:   ٠١/٠٧/١٣٩٦تاريخ دريافت: 

  *مهدي عباس زاده   _____ ________________________________   

  چكيده
پرسش اصلي نوشتار حاضر اين است كه آيا فلسفة دين و الهيات موسوم بـه جهـاني،   

از تأمـل  تواند با رويكرد اسلامي دنبال شود يا نه؟ فلسفة دين اجمالاً عبارت است  مي
هـاي مضـاف و    نگرانه در بـاب ديـن. ايـن قسـم معرفـت، از سـنخ فلسـفه        عقلي بيرون

پژوهـي و فلسـفه متمـايز     معرفت درجة دوم است و آشكارا از كـلام (الهيـات)، ديـن   
گيري از توانايي عقـل نظـري، بـه ارزيـابي معتقـدات اديـان و پديـدار         است و با بهره

نشان داده خواهد شد فلسـفة ديـن بـا رويكـرد      پردازد. در اين نوشتار عمومي دين مي
تـرين   تواند در مسير تحقق قـرار گيـرد. امـا از محـوري     است و مي پذير امكاناسلامي 

تـا آنجـا كـه بـه نظـر       ؛مسائل فلسفة دين در روزگار ما، مسئلة الهيـات جهـاني اسـت   
ايـن   توان از فلسفة دين با رويكرد اسلامي دفاع كـرد كـه تكليـف    گاه مي رسد آن مي

كوشد بـدون اتكـاي    مسئلة مهم نيز با رويكرد اسلامي روشن شود. الهيات جهاني مي
انحصاري بر يك دين خاص، بلكه بر مبناي مشتركات اديان مختلـف جهـان، تبيينـي    

تـرين مبنـاي الهيـات     پذيرش از پديدار عمومي دين ارائه دهـد. اصـلي   روزآمد و قابل
اما نوع نگاه قرآن بـه مسـئله ديگراديـان بـا     جهاني در غرب، تكثرگرايي ديني است؛ 

ــمول    ــا ش ــتر ب ــه بيش ــدارد، بلك ــا ســازگاري ن ــن مبن ــاي   اي ــب دارد و مبن ــي تناس گراي
وگوي بين پيروان اديـان را تكثرگرايـي اجتمـاعي از طريـق تسـاهل و مـداراي        گفت

 الهيـات «ريزي يك  داند. اما اين بدان معنا نيست كه قرآن با اصل پي پيروان اديان مي
تـوان   هـاي قرآنـي مـي    مخالف است، بلكه بر عكس با نظر بـه برخـي آمـوزه   » جهاني

هاي مشـترك اديـان، معنويـت و تقـدس، عقلانيـت و       الهياتي جهاني بر مبناي آموزه
  كرامت انساني تأسيس كرد.

  دين، فلسفة دين، الهيات جهاني، تكثرگرايي، اسلام، قرآن. واژگان كليدي:
                                                      

  mehr_1777@yahoo.com. ياسلام شهيپژوهشگاه فرهنگ و اند يگروه معرفت شناس اريدانش *
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  رويكرد اسلاميفلسفة دين با  -بخش نخست

  . طرح يك مسئله١

 Philosophy» (فلسفة ديـن «ويژه غربيان تعاريف فراواني از  تا كنون انديشمندان جهان به

of Religionاي علمـي را بـا ايـن     تا آنجا كه كمتر كتاب و احياناً مقاله ؛ اند ) به دست داده

يع و عرضة همة عنوان بتوان يافت كه در تعريف آن كوششي مصروف نكرده باشد. تجم

اين تعاريف و بررسي و سنجشِ حتي چند مورد مهم از آنها، خود نيازمنـد پـژوهش يـا    

اي مستقل بوده و از منظور نوشتار بيرون اسـت. امـا شـايد همـين انـدازه       كم مقاله دست

بـه چـه   » فلسفة دين«بتوان پرسيد كه اضافة فلسفه به دين و ساخت واژة مركّب اضافيِ 

  و اين واژه اجمالاً به چه معناست؟ قصدي انجام شده

  . ساخت واژة فلسفة دين٢

» فلسفة ديـن «پاسخ به بخش نخست اين پرسش، يعني اينكه ساخت واژة مركّب اضافيِ 

نگرانه است كه از عهدة اين نوشتار  به چه قصدي انجام شده، نيازمند يك پژوهش تاريخ

زه بسنده باشد كه بدانيم اين واژه بيرون است؛ اما ممكن است براي مقصود ما همين اندا

در  هگلبار در اواخر قرن هجدهم ميلادي به كار رفته و فيلسوف آلماني،  ظاهراً نخستين

ويـژه در قـرن    بسط و رواج آن مؤثر بوده است؛ اما بسط آن در اواخر قـرن نـوزدهم بـه   

متـدينان در  دينان يا غير بيستم اوج گرفته است و مجموعاً هم دينداران مسيحي و هم بي

، اگرچـه همـواره غلبـه بـا دسـتة اخيـر       )٢٢، ص١٣٨٢(سـل،  انـد   اين كـار سـهيم بـوده   

  (غيرمتدينان) بوده است.

انـد   اند، بلكه در نظر داشته قطعاً واضعان واژة فلسفة دين در صدد لفاظي صرف نبوده

ايـن  از  ،سنخ رايج در اين قلمرو معرفتي را تجميـع كـرده   مباحث و مسائل انباشته و هم

اي علمي ايجاد كنند كه به وسيلة آن بتوان بـا ديـد فلسـفي بـه معتقَـدات       رهگذر، رشته

) Universal phenomenon of religion» (پديدار عمومي ديـن «ويژه  ) بهReligions» (اديان«

  د.كرپرداخت و آنها را بازخواني و ارزيابي 
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  . دين و پديدار عمومي دين٣

از اديان و پديدار عمومي دين چيست؟ نخست بايد اشاره اما اگر چنين است، پس مراد 

 -) Cultپردازد، بلكه مسلك يا مكتب ( مي  )Religionكرد كه فلسفة دين نه فقط به دين (

دين باشـد   ه مطلق دينداري، خواه متعلَّق آن،البت -را نيز در نظر دارد -واره به معناي دين

لذا بايد ابتـدا تفـاوت ديـن و مسـلك      ؛دخواه مسلك نيز در قلمرو فلسفة دين جاي دار

روشن شود، اگرچه بسا افرادي كه ميان اين دو تفاوتي قائل نيسـتند و حكـم هـر دو را    

دانند. از دين تعاريف بسياري بر حسـب مكاتـب مختلـف فكـري در شـرق و       يكي مي

درازا  فيه كه احصا و استقراي آنها كار را بـه  تعاريفي البته غيرمتفق است؛ غرب ارائه شده

اي داراي اجزاي منسجم، مـرتبط   اما اجمالاً مراد نگارنده از دين، مجموعه ؛خواهد كشاند

ها (عقايد)، اخلاق، احكام و آداب يا اعَمال خاصي است كـه   مند از باورداشت و دستگاه

اشياي موجود در آن)، خدا روابط انسان را با خود، ديگران (افراد بشر)، طبيعت (عالَم و 

اي از افـراد بشـر را تحـت يـك جامعـة ايمـانيِ        كند و عـده  طبيعت تنظيم مي يو ماورا

)Community of Faithكند. ) خاص و مشخص جمع مي  

و لذا فقط اديان الهي را كه داراي وحي نبـوي   دارددر تلقي نگارنده، دين جنبة الهي 

و اسلام؛ اما  مانند يهوديت، مسيحيت -شود شامل مي ،اند يا كتاب آسماني هستند يا بوده

هاي اصليِ تعريف فوق، امري زميني و بشرساخته است كه در آن،  مسلك با حفظ بخش

بـه امـر قدسـي     ي و عملـي نظـر بـه لحـاظ   ) اديان الهي Personal Godخداي شخصيِ (

گونه يا ماورائي يـا حتـي امـري يكسـره      ديگري، مانند يك روح جهاني يا نيروي خداي

  از اين دست فروكاسته شده است. ) يا چيزيSubjectiveدروني (

جهـان بـه سـه دسـته تقسـيم       -هـاي  و مسـلك  -بندي مشهور، اديان طبق يك دسته

ماننـد   -ماننـد بوديسـم، هندوئيسـم و جينيسـم؛ دوم، چينـي      -اند: نخسـت، هنـدي   شده

مانند دين يهود، ديـن زرتشـت، ديـن     -اي كنفوسيوسيسم و دائوئيسم و سوم، خاورميانه

همچنين مراد از پديدار عمـومي ديـن، ديـن     .)٩، ص١٣٨٧(كونگ، م) مسيح و دين اسلا

 Universality of( -هـا  و مسـلك  -) يـا كليـت اديـان   Religion in Generalطـوركلي (  بـه 
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Religionيك  كه هم بر سه دستة فوق قابل حمل است و هم عيناً با هيچ نحوي به ؛) است

  از آنها مساوي نيست.

گيرد و هم پديـدار   مي خاص را دربر -هاي و مسلك -ديانبنابراين فلسفة دين، هم ا

و  -عمومي دين را. اين بدان معناست كه فلسفة دين، هم به معتقدَات هر يـك از اديـان  

المثل اگر كسـي   سان، في يا كليت دين. اينطوركلي  بهپردازد و هم به دين  مي -ها مسلك

زبـان  «يا اگـر بـا همـين رويكـرد از     ) نظر بيندازد Trinity» (تثليث«با رويكرد فلسفي به 

سخن گويد، در هر دو حال، خـواه نـاخواه    _طوركلي به -)Language of Religion» (دين

  به قلمرو فلسفة دين گام نهاده است.

  . سه مقولة مقدماتي٤

بخش دوم پرسش فوق اين بود كه واژة فلسفة دين اجمالاً به چه معناست. مقدمتاً بايـد  

) ديگـري،  Philosophy of» (فلسـفة مضـاف  «، همانند هر »لسفة دينف«در نظر داشت كه 

» نظـام و رشـتة علمـي   «) يـا  Knowledge» (معرفـت «يعني يك  ؛اي از فلسفه است شاخه

)Discipline       است كه از فلسفه مايه گرفتـه اسـت. تعريـف فلسـفة ديـن را بـه بعـد وا ( 

ولة مقدماتي فلسفة مضـاف،  اما در اينجا مناسب است، تعريف و حدود سه مق ؛گذارم مي

  .معرفت و نظام يا رشتة علمي روشن شود

  فلسفة مضاف. ٥

ابتدا بايد اشاره كرد كـه غربيـان بسـي زودتـر از شـرقيان بـه موضـوع فلسـفة مضـاف          

سان فلسفة خـويش را از سـاحت نظـر و رأي (انتزاعيـات) تـا حـدود        اند و اين پرداخته

انـد. امـا آنچـه از تعـاريف      ) نزديك سـاخته زيادي به صحنة عمل و كاربرد (انضماميات

مـثلاً فلسـفة    ؛موجود است، عمدتاً ناظر به فلسفة مضاف خاص اسـت باره  اين درغربيان 

فلسفة علـوم اجتمـاعي، نـه فلسـفة      و سياست، فلسفة زبان، فلسفة ذهن، فلسفة پزشكي

ة مضـاف  يا مطلقِ فلسفة مضاف. اين قبيل تعاريف ناظر به يك فلسفطوركلي  بهمضاف 
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  خاص، نزد محققان شرقي نيز اخيراً مشاهده شده، اما وافي به مقصود ما نيست.

اين است كه فلسفة مضاف  ،توان استنباط كرد ها و مصاديق فوق مي اما آنچه از نمونه

 و ها، مانند فلسفة سياست، فلسفة زبـان  بر دو قسم است: فلسفة مضاف به امور يا مقوله

 و به علوم، مانند فلسـفة پزشـكي، فلسـفة علـوم اجتمـاعي      فلسفة ذهن و فلسفة مضاف

ويـژه در غـرب،    فلسفة علوم سياسي. از هر يك از مصاديق اين دو فلسـفة مضـاف، بـه   

ليكن در كشور ما بيشتر به تعريف فلسفة مضـاف بـه    است؛ تعاريفي به دست داده شده

  *علوم پرداخته شده است.

تأمـل فلسـفيِ   «توان به  ضاف را اجمالاً مييا مطلقِ فلسفة مطوركلي  بهفلسفة مضاف 

)Philosophical reflectionنگرانـه در بـاب هـر يـك از امـور و علـوم مختلـف        ) بيرون «

آيد، لزومـاً همـراه بـا ديـد      مي كه از تعريف فوق بر گونه چنين تأملي آن **تعريف كرد.

ضـوع و مسـائلِ آن   اي بيرون از قلمرو مو فلسفي است و نيز به هر امر يا علمي از زوايه

يعني از درونِ امر يا علمِ مضاف اليه. بـه هـر    -اي دروني نگرد، نه از زاويه امر يا علم مي

هـاي   روي غرض از طرح بحث فلسفة مضاف اين بود كه فلسـفة ديـن يكـي از فلسـفه    

  يعني مضاف به دين است. -ها مضاف به امور يا مقوله

  . معرفت٦

نيز تعبيـر شـده   » علم«اسلامي گاه از آن به  انفولسيفمعرفت كه در اصطلاح منطقيون و 

. ١: دارد است و اجمالاً دو معنـا  -)Science( به معناي خاص آن -»دانش«است، غير از 

تـر   به معناي مطلق آگاهي (حصول صورتي از يك شيء در ذهن انسان يا به تعبير جامع

                                                      
سي و نقد آنها، ر.ك: رشاد، و برر» مضاف به علوم هفلسف«شده از  تعاريف ارائه هبراي ملاحظ *

  .٢٧ص ،١٣٩٤
علمي يا يك امر  هعقلانيِ يك علم يا يك رشت -فرانگر هدانش مطالع«مضاف، به  ههمچنين فلسف **

حقيقي يا اعتباري، معرفتي يا غيرمعرفتي، براي دستيابي به احكام كليِ فرابخشي و  هوارانگاشت دستگاه
اين تعريف اگرچه قدري دشوار و ديرياب به نظر ٢٧ص ،همانتعريف شده است (» اليه بخشيِ مضاف .(

  رسد، مجموعاً شرايط يك تعريف دقيق و استوار را داراست. مي
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ا ناظر به هستيِ معرفت يا اين معن *.)تر، حضور يك امر مجرد نزد يك امر مجرد و دقيق

هـاي   اي از آگـاهي  . بـه معنـاي مجموعـه   ٢شناسيِ معرفت است.  تر، هستي به تعبير دقيق

به  -) مشخص، اما غير از يك دانشSystematicمند ( ) و نظامPropositionalاي ( گزاره

اين معنا، ناظر به محصول فعاليت فكري انسـان اسـت كـه عمـدتاً از     . معناي خاص آن

  شناسي. شناسي است تا هستي معرفت سنخ

و نيز مطلق آگاهي (معرفت بـه   -خاص آن به معناي -توان هرگونه دانش اگرچه مي

دانسـت، چـه بـه هـر حـال، در هـر دو،        يكسان قسمي از معرفتمعناي نخست) را به 

يابد، اما ايـن   شود يا يك امر مجرد نزد امر مجرد حضور مي صورتي نزد ذهن حاصل مي

به معنـاي خـاص    -شود دانش گاه كه گفته مي لذا آن ؛كند زيادي را روشن نمي نكته چيز

غير از معرفت است، در اينجا مراد معرفت به معنـاي دوم اسـت. بـا ايـن توضـيح       -آن

و اين معنا بـا نظـام يـا     -شود فلسفة دين نيز يك معرفت به معناي دوم است روشن مي

  قرابت دارد. ،درشتة علمي كه در ذيل به آن اشاره خواهد ش

  . نظام يا رشتة علمي٧

دهند فلسفة دين را تا حد ممكن، نه يك  ويژه غربيان ترجيح مي مندان، بهبرخي از انديش

كنند. آنان متوجـه ايـن    تر، يك نظام يا رشتة علمي قلمداد  اي دقيق معرفت، بلكه به گونه

اسـت.   -ي خـاص آن به معنـا  -معنا هستند كه نظام يا رشتة علمي، چيزي غير از دانش

) A branch of knowledgeاي از معرفـت (  نظام يا رشتة علمي در نظر آنان شاخه و شـعبه 

كـم   اين نيز با معرفت به معناي دوم، قرابت دارد يا دست -كه بيان شد چنان -است و لذا

  تفاوت چندان مهمي ندارد.

                                                      
گيرد و  تر است كه هم معرفت يا علم حصولي را در بر مي تر و دقيق تعبير اخير، از اين جهت جامع *

ارجي كه معلوم بالذات هم معرفت يا علم حضوري را؛ چه در علم حصولي، صورت ذهنيِ شيء خ
امري است مجرد؛ لكن در علم  -در مقابلِ خود شيء خارجي كه معلوم بالعرض است - است

نزد امر  - مانند شادي و اندوه - حضوري اصلاً صورت ذهني وجود ندارد، بلكه خود امر مجرد
  حاضر است. - يعني نفس -مجرد
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معرفـت درجـة   اما معرفت به معناي دوم بر دو قسم است: درجة اول و درجـة دوم.  

  لكـن معرفـت   ؛واسطه است و از موضوع بررسي و تحقيقِ خود استقلالي نـدارد  اول، بي

لـذا فلسـفة    ؛درجة دوم، باواسطه است و از موضوع بررسي و تحقيقِ خود استقلال دارد

دين نيز يك معرفت درجة دوم است كـه از موضـوع بررسـي و تحقيـق خـود (ديـن و       

فة دين، خود جزئي از ديـن و موضـوعات آن نيسـت.    چه فلس ؛اجزاي آن) مستقل است

هـاي   نسبت فلسفة دين به موضوعات ديني دقيقاً همانند نسـبت فلسـفة هنـر بـه پديـده     

  .)١٤، ص١٣٧٦(هيك، هنري است 

  . تعريف فلسفة دين٨

پاسخ بـه ايـن    ،پرسش فوق، يعني واژة فلسفة دين اجمالاً به چه معناستدر بخش دوم 

كند. اما بيـان شـد كـه     ه مبحث گستردة تعريف فلسفة دين وارد ميپرسش، عملاً ما را ب

صدد تجميع همة تعارف يا بررسيِ حتي چند تعريف مهم از فلسفة ديـن   اين نوشتار در

نگرانـه در   تأمل عقلي بيـرون «نيست. از ديد نگارنده، فلسفة دين اجمالاً عبارت است از 

  *».باب دين

روشن شد: دين در اينجا هم به معناي هر يـك   مقصود از دين در تعريف فوق، قبلاً

خاص و مجموعة معتقدات آنهاست و هم بـه معنـاي پديـدار     -هاي و مسلك -از اديان

يا كليت دين. اما مقصـود از تأمـل عقلـي چيسـت و     طوركلي  بهعمومي دين، يعني دين 

سـه  كم به  در پاسخ به اين پرسش، لازم است دست ،نگرانه به چه معناست وصف بيرون

  **پژوهي و فلسفه. تمايز يا تفكيك اشاره كنم: تمايز فلسفة دين از كلام (الهيات)، دين

                                                      
)؛ ١٤- ١٣، ص١٣٧٦ريف كرده است (هيك، تع» تفكر فلسفي در باب دين«دين را به  هفلسف جان هيك *

 د؛ چه گاه باشد كه يك تفكر فلسفيده ترجيح مي» تفكر فلسفي«را بر » تأمل عقلي«اما نگارنده تعبير 
كه  گرا يا تحليلي باشد و لذا با همين رويكرد به دين نظر بيندازد، درحالي گرا نباشد، بلكه مثلاً تجربه عقل

نگرد. از ديد نگارنده رويكرد  تفاوت با آن دارد و به مدد عقل به دين ميگرا طبعاً رويكردي م تأمل عقل
  آورد. دينِ مطلوب را پديد مي هگرا به دين، فلسف عقل

هايي با فلسفه معرفت ديني، منطق فهم دين و... نيز دارد كه در جـاي خـود    همچنين فلسفه دين تفاوت **
 قابل بررسي هستند.



 

 

ت
يس

ل ب
سا

 
ر 

ها
/ ب

رم
ها

وچ
١٣

٩٨
  

١٢  

 

  پژوهي و فلسفه . تمايز فلسفة دين از كلام (الهيات)، دين٩

تفكيك فلسفة دين از كلام يا الهيات: تأمل عقلي در تعريف فلسفة ديـن، قطعـاً از    الف)

) يا بـه  Rationalويژه كلام يا الهيات عقلي ( به )،Theologyسنخ آنچه در كلام يا الهيات (

چه غرض و غايت در كلام  ؛نيست ،افتد ) اتفاق ميNaturalتعبير غربيان الهيات طبيعي (

يا الهيات، خواه عقلي يا طبيعي باشد و خواه نقلي، لزوماً اثبات دين و معتقدات دينـي و  

عبيري در كلام يا الهيـات، نتيجـه از   ) است؛ به تApologeticsگري) ( دفاع از آنها (مدافعه

 لذا زاوية ؛يابند تا به همان نتيجه بينجامند ها طوري ترتيب مي پيش معلوم است و مقدمه

اما فلسفة دين وظيفة اثبـات يـا دفـاع از ديـن و معتقـدات       ؛ديني در آن شرط است رون

رسي آزادانـه  صدد مطالعه و بر كند، بلكه صرفاً در ديني را بر عهدة خويش احساس نمي

نگرانـه اسـت. البتـه     لـذا داراي رويكـرد بيـرون    ؛دينيِ اين امور است البال و برون و فارغ

هاي ديگري نيز ميان فلسفة دين و كلام يا الهيات وجود دارد، اما تفـاوت اصـلي    تفاوت

  همان است كه اشاره شد.

دق روشن است كه نكتة فوق، در باب تفاوت فلسـفة ديـن و كـلام جديـد نيـز صـا      

به شرحي كه پـس   -زيرا اگرچه مسائل كلام جديد، نزديك به مسائل فلسفة دين ؛است

هستند، اما غرض و غايت كـلام جديـد نيـز هماننـد كـلام يـا        -از اين بيان خواهد شد

  الهيات سنّتي است.

پژوهـي   پژوهي: فلسفة دين، نسبت و تفـاوتي بـا ديـن    تفكيك فلسفة دين و دين ب)

)Scientific study of religion  پژوهـي، معنـاي عـام آن، يعنـي مطلـق       ) دارد. اگـر از ديـن

اما آنچه معنـاي   ؛تحقيق در باب دين اراده شود، فلسفة دين نيز بخشي از آن خواهد بود

چه در ايـن معنـا،    ؛كند سازد، راه فلسفة دين را از آن جدا مي مي پژوهي را بر خاص دين

 ـ     دين ك اسـت كـه از سـوي دانشـمندان و     پژوهي يـك رشـتة مسـتقل علمـي و آكادمي

لذا روش و رويكرد غالب  ؛شود پژوهشگران به منظور بررسي پديدارهاي ديني انجام مي

اسـت. ايـن در حـالي اسـت كـه       -به معناي دانش تجربي -)Scientificآن طبعاً دانشي (

چه  ؛شود فلسفه دين، با هر تعريفي، به هيچ وجه محدود به روش و رويكرد تجربي نمي
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  گيرد. المثل از روش و رويكرد عقلي محض (عقل نظري) نيز بهره مي في

ج) تفكيك فلسفة دين و فلسفه: تأمل عقلي در تعريف فلسفة دين، قطعاً از سنخ 

طورخاص و خواه فلسفة محض  خواه فلسفة اسلامي يا مسيحي به - آنچه در فلسفه

)Pure philosophyغيـر ايـن صـورت،     رود، نيسـت؛ چـه در   به كار مي - طوركلي ) به

همان تلاش عقلي آزادانة فلاسفة گذشته، در بررسي و اثبـات عقلـي امـوري ماننـد     

وجود خدا، وحدت و صفات او، بقـاي نفـس و معـاد، رسـتگاري، مسـئلة شـر و...       

كرد و نيازي به تأسيس فلسفة دين نبود. اين در حالي است كـه فلاسـفة    كفايت مي

كننـد؛   ان در مسـائل فـوق نيـز تأمـل عقلـي مـي      هاي فيلسوف دين در باب خود يافته

كه از فلاسفة غرب و اسلامي  گونه كه آنان، براي نمونه، براهين اثبات خدا را آن چنان

  *كشند. اند، به نقد مي طرح كرده

  . فلسفة دين و كاركرد عقل١٠

گفته، مراد از تأمل عقلي كه در تعريـف فلسـفة ديـن وارد شـد،      با توجه به مطالب پيش

هاي متكلمان يا متألهـان و فلاسـفه    سي عقلاني دين و معتقدات ديني، به علاوة يافتهبرر

بايسـت در   ديني است. اما كدام عقل مي اي برون هاي ديني، از زاويه در باب امور و مقوله

دانيم كه انواع مختلفي از عقل در مكاتب مختلف فلسـفي   باب اين امور بررسي كند؟ مي

تـا فلسـفه قـرون وسـطا و      ارسطولمثل در مكاتب غربي از فلسفة ا جهان وجود دارد: في

امـا در فلسـفة    ؛هايي از فلسفة مدرن، عقل نظـري مطـرح اسـت    فلسفة اسلامي و بخش

) و فلسفة تحليلـي  Existentialismو تفكر فلسفي معاصر، مثلاً در فلسفة وجودي ( كانت

)Analytic philosophyكـه در فلسـفة    چنـان  ؛هاي ديگري از عقل مطـرح اسـت   ) صورت

  كند. كلي تغيير مي پسامدرن تلقي از عقل به

توان به تأمـل   ها يا تلقيات مختلف از عقل مي توان انكار كرد كه با همة اين عقل نمي

                                                      
كم مواردي از قبيل  شود، بلكه دست دين و فلسفه، محدود به اين مورد نمي هها ميان فلسف البته تفاوت *

  باشند. اند كه در جاي خود قابل بررسي مي تفاوت در موضوع، مسائل، رويكرد و غايت نيز مطرح
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امـا   -و عملاً نيز چنين كاري در غرب معاصر انجام شـده اسـت   -در باب دين پرداخت

عقـل  «، صرفاً بررسي ديـن بـه وسـيلة    آنچه نگارنده از فلسفة دينِ مطلوب در نظر دارد

گيـرد،   ) است و اين بررسي طبعاً روش برهاني را به كار ميSpeculative reason» (نظري

  شديداً زير سؤال رفته است. كانتو  هيومهرچند اين تلقي بعد از 

  . موضوع و مسائل فلسفة دين١١

شـود،   ي آن بحث ميموضوع فلسفة دين، يعني آنچه در اين رشتة علمي، از عوارض ذات

اند كه اهـم آنهـا    اما مسائل فلسفة دين در سه دستة كلي قابل طرح ؛طبعاً خود دين است

  باشند: به شرح زير مي

طـوركلي:   خواه هر يك از اديان خاص و خواه دين بـه  -نخست، مسائل درونيِ دين

 ؛بـا خـدا  رابطة انسان  ؛خلقت جهان ؛صفات و افعال خدا ؛خدا و براهين اثبات وجود او

عدل الهـي   ؛رستگاري ؛بقاي روح و حيات ابدي (معاد) ؛علم پيشين الهي و اختيار انسان

 ؛برهمن ؛تثليث ؛مهدويت و رجعت ؛دعا و نيايش ؛پرستش ؛قرباني ؛عبادت ؛و مسئلة شر

  .... نيروانا و

ذاتـي و   ؛گوهر و صـدف ديـن   ؛تجربة ديني ؛دوم، مسائل پيرامونيِ دين: ماهيت دين

تكليـف   ؛نياز بشر به ديـن  ؛كاركرد دين ؛جامعيت و كمال دين ؛قلمرو دين ؛ينعرضَي د

ماهيـت زبـان    ؛تجربه و ديـن  ؛عقل و ايمان ؛عقل و دين ؛وحي و ايمان ؛اخلاقي در دين

وحـدت يـا    ؛پـذيري ديـن    امكان قرائت ؛-در مقايسه با زبان علم، اخلاق، هنر و... -دين

  .... كثرت اديان و

خواه با علوم و خواه با امـور يـا    -ف به رابطة دين با ساير چيزهاسوم، مسائل معطو

ديـن و   ؛ديـن و هنـر   ؛ديـن و اخـلاق   ؛دين و فرهنـگ  : دين و دانش (تجربي)؛ها مقوله

امكان علـم دينـي،    ؛دين و علم اجتماعي ؛دين و علم سياست ؛دين و فلسفه ؛تكنولوژي

  . امكان هنر ديني و...
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  ن با رويكرد اسلامي. امكان و تحقق فلسفة دي١٢

تر اشاره شد كه فلسفة دين در آغاز پيدايش، در بستر مسيحيت و ناظر بـه بررسـي    پيش

لذا ممكن است به ذهن برسد فلسفة دين  ؛عقلي محتواي معتقدات مسيحي شكل گرفت

ذاتاً داراي رويكرد مسيحي است. بر اين اساس بحث از امكان و تحقق فلسـفة ديـن بـا    

اما اين بحث، قابل تفكيك به دو  ؛رسد قابل وارسي و تحقيق به نظر ميرويكرد اسلامي، 

فلسـفة ديـن   «و امكـان و تحقـق   » فلسفة دين اسلام«بحث فرعي است: امكان و تحقق 

طوركـه   همـان  ؛روشن است كه چيزي به نام فلسفة دين اسـلام ممكـن اسـت    ».اسلامي

ابتـدا كـار خـويش را در    فلسفه دينِ هر دين ديگري ممكن است. اينكـه فلسـفة ديـن،    

فضاي مسيحيت و ناظر به بررسي عقلي معتقدات مسيحي آغاز كـرده، صـرفاً يـك امـر     

لذا فلسفة دين يا همان بررسي  ؛تاريخي است و ربطي به ذات و گوهر فلسفة دين ندارد

كه بايـد و   گونه اگرچه هنوز آن ؛پذير است عقلي همة اديان و از جمله اسلام كاملاً امكان

  در خصوص دين اسلام چندان تحقق نيافته باشد. شايد

اما از اين گذشته، بايد بررسي شود آيا نـوعي فلسـفة ديـن كـه متصـف بـه وصـف        

بيان شد، فلسفة دين بـه نحـو    بارهاطور كه  است يا نه. همان پذير امكاناست، » اسلامي«

مر چنين به نظـر  لذا ممكن است در بدو ا ؛نگرد ديني به دين مي اي برون عقلي و از زوايه

يا مسـيحي يـا    -آيد كه شايد اساساً نتوان هيچ فلسفة ديني را متصف به وصف اسلامي

  دانست. -جز آن

 - يا فلسفة مسيحي يا جز آن - اما به نظر نگارنده اگر چيزي به نام فلسفة اسلامي

پذير باشد؛ چـه فلسـفه    تواند امكان پذير بوده، پس فلسفة دين اسلامي هم مي امكان

دينـيِ مسـائل مختلـف را دارد و     همانند فلسفة دين، داعية بررسي عقلي و برون نيز

داند و از اين جهت، تفاوتي ميان فلسفه  خود را ملتزم به نتايج هيچ دين خاصي نمي

و فلسفة دين وجود ندارد. در اين ميان، فلسفة اسـلامي، بسـطي در فلسـفه (تفكـر     

ژگي بارز آن اين است كه از سنّت اسلامي مانده از يونان) است كه وي فلسفيِ برجاي

  مايه گرفته است.
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اي را كه در غرب و شرق در باب امكان  هاي پردامنه در اين نوشتار شايد نتوان بحث

مطرح و بررسي  ،انجام شده است -يا فلسفة مسيحي يا جز آن -و تحقق فلسفة اسلامي

فة اسـلامي اگـر بـه معنـاي     رسـد فلس ـ  اجمالاً به نظر مي *،كرد و مورد سنجش قرار داد

كه اگر در بستر ديگـري جـز اسـلام رشـد      نحوي به -درست تأثيرپذيري فلسفه از اسلام

لحاظ شـود و اگـر بـه معنـاي نادرسـت جـايگزيني        -يافت كرد، صورت ديگري مي مي

محتواي وحي نبوي با استدلال عقلي فلسفي تلقي نگردد، هم امكان داشته و هم درواقع 

(در باب فلسفة مسيحي يا جز آن نيز نظير اين  )٤١، ص١٣٨٢(عبوديت، ست تحقق يافته ا

  مطلب، صادق است).

نمونه ؛ براي تأثيرپذيري فلسفه از اسلام در ابعاد و جهات مختلفي قابل بررسي است

از  ؛باشـد  فلسفة اسلامي از حيث مباني مبتني بر توحيد است كه اصل اساسي اسلام مـي 

تـرين تأكيـدات قـرآن و     گرايي است و تأكيد بر عقل از مهـم  حيث روش، مبتني بر عقل

تر مسائل، بسـياري از مسـائل فلسـفه     حديث است؛ از حيث موضوعات يا به تعبير دقيق

انـد   كم با نظر بـه آن اخـذ و تبيـين شـده يـا توسـعه يافتـه        اسلامي از متن دين يا دست

و ...)؛ از حيـث نتـايج و   (مسائلي مانند نفس يا روح، معاد، صفات خدا، وحـي و الهـام   

وضوح قابل ملاحظه است كه حكماي اسلامي به معتقدات ديني پايبنـدي   ها، گاه به يافته

رغم عدم امكان اثبات عقلـي   علي سينا ابندارند، مانند تصديق به معاد جسماني در فلسفة 

توان گفت اگر فلسفه در عـالَمي غيـر از اسـلام شـكل      آن. بر اساس ملاحظات فوق مي

چه معتقـدات ديگـر    ؛يافت پذيرفت، قطعاً صورت ديگري مي گرفت و از آن تأثير مي يم

اديان گاه با معتقدات اسلام تفاوت دارند. اما قابل توجه است كه اين تأثيرپذيري قطعـيِ  

فلسفه از اسلام را نبايد به معناي جايگزيني محتواي وحي نبوي با استدلال عقلي تلقـي  

بـه   -جوهر تفكر فلسفي در عالم اسـلام كـه همانـا عقلانيـت    چه در اين صورت،  ؛كرد

  از ميان خواهد رفت. ،است -گيري از ادلة عقلي در بررسي و اثبات مسائل معناي بهره

                                                      
اسلامي، ر.ك: خسروپناه،  هها در باب امكان و تحقق فلسف شرح مختصري از ديدگاه هبراي ملاحظ *

ها و مقالات فراواني  مسيحي نيز كتاب هر خصوص امكان و تحقق فلسف(د ١٠٨- ٩٧، ص١٣٨٤
  موجود است).
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ازآنجاكه فلسفة اسلامي ممكن و محقَّق است، پس فلسفة دين اسـلامي نيـز    بنابراين

در باب فلسفة ديـن   ه است.كه بايد تحقق نيافت چنان ممكن است، اگرچه هنوز درواقع آن

اسلامي، بايد به چند نكته توجه بيشتري شود؛ از جملـه مـراد از فلسـفة ديـن اسـلامي      

ند؟ به عبارت ديگر عناصر ركنـي و  ا بودنِ آن كدام هاي اسلامي چيست (تعريف) و مؤلفه

باني، مثلاً موضوع، منابع، اهداف، كاركردها، م ؛ندا بودنِ فلسفة دين كدام غيرركني اسلامي

روش و... هدف نوشتار حاضر، صرفاً طرح موضـوع فلسـفة ديـن بـا رويكـرد اسـلامي       

تواند مبتني بـر عناصـر فـوق تأسـيس شـود،       اما اينكه اين فلسفة دين چگونه مي ؛است

  تواند موضوع يك پژوهش مستقل باشد. مي

  الهيات جهاني با رويكرد اسلامي -بخش دوم

  . طرح يك مسئله١

مباحث فلسفة دين در غرب معاصر مطرح  ويد كه چندي است جزاز جمله مباحث جد

تـرين مسـائل    ) است. اين مسئله از محـوري A World Theology» (الهيات جهاني«شده، 

مسئلة مهم فلسفة دين است. اهميت اين  فلسفة دين در روزگار ما يا به عبارتي يك كلان

ز فلسفة دين با رويكرد اسـلامي  توان ا گاه مي رسد آن مسئله تا حدي است كه به نظر مي

دفاع كرد كه تكليف اين مسئله نيز در رويكرد اسلامي روشـن شـود. بـه بـاور نگارنـده      

ويـژه مقبـول خواهـد افتـاد كـه       گاه موجه و به اشراب رويكرد اسلامي در فلسفة دين آن

اثبات  چنين رويكردي بتواند در مسئلة الهيات جهاني نيز جريان يابد و امكانِ خود را به

ن است كه آيـا ممكـن اسـت الهيـاتي     اين مبحث آ در حقيقت، پرسش اصلي در برساند.

توانـد همـة اديـان     آيد، مي طوركه از نامش بر مي موسوم به جهاني تأسيس كرد كه همان

جهان را در بر گيرد يا نه و اگر چنين امري ممكن است، تحقق آن چگونه و تحت چـه  

. بنابراين در اينجا سـخن بـر سـر امكـان و تحقـق يـك       شرايطي قابل انجام خواهد بود

وگـوي بينـاديني    الهيات جهاني است. غرض مهم طراحان ايـن بحـث، برقـراري گفـت    

)Interreligious Dialog) و نهايتاً كمك به استقرار صلح جهاني (World Peace.است ( 
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 ول اسـميت  رد كنـت ويلف ـاند،  ترين افرادي كه در اين مبحث به ارائة نظر پرداخته از مهم

است كه به يك معنا بر ديگران تقدم دارد. گذشته از او بايد از متفكران ديگري از جمله 

ياد كرد كه تصريحاً يا تلويحـاً طرفـدار ايـن ديـدگاه هسـتند.       هانس كونـگ و  جان هيك

  الهيات جهاني در ميان متفكران مسلمان و ديگردينداران نيز طرفداراني دارد.

  ات جهاني. تعريف الهي٢

به سوي يك الهيـات جهـاني: ايمـان و تـاريخ     طبق ديدگاه اسميت در كتاب مهم و تأثيرگذار 

ــن ــي دي  Towards a World Theology: Faith and the Comparative History of( تطبيق

Religion به رشتة تحرير درآمد، يك الهيات جهاني نـه فقـط    ١٩٨١) كه نخستين بار در سال

ي را از خود خارج كند، بلكه بايد همة جوامع ديني را در خود وارد كند. چنـين  نبايد هيچ دين

الهياتي بايد به خودش آگاهي و معرفت داشته باشد و انتقادهاي اديان رقيـب را بپـذيرد و از   

وجـوي خـدا    اي را ايجاد كنند كه در جسـت  رهگذر آن همة اديان بايد با هم پديدار يكپارچه

  ) به مثابه اصل مشترك همة اديان است.Ultimate Realityيا واقعيت غايي (

كنم يك الهيات جهاني بايد الهيـاتي باشـد    من تصور مي اسميتبا نظرداشت به طرح 

ويژه بر مبناي مشتركات  كوشد بدون اتكاي انحصاري بر يك دين خاص، بلكه به كه مي

تبيينـي   -شـد كـه پـس از ايـن ذكـر خواهنـد       -اديان مختلف جهان و ديگرمباني نظري

  *ارائه دهد.» پديدار عمومي دين«پذيرش از  روزآمد و قابل

اما ممكـن اسـت    است؛ آشكار است كه چنين الهياتي هنوز به نحو كامل ايجاد نشده

  اي نزديك تحت شرايطي ايجاد شود. بتواند در آينده

  . الهيات جهاني و تكثرگرايي ديني٣

وگـوي مثبـت و سـازندة ميـان      بتوانـد بـه گفـت    ويژه بايد يك الهيات جهاني به هيكبه نظر 

جهان مدد رساند و از اين رهگذر صلح جهاني را تدارك كنـد؛   - هاي و مسلك - پيروان اديان
                                                      

  جهان از نظر گذشت. -هاي و مسلك -بندي اديان تر مراد از دين و پديدار عمومي دين و دسته پيش *
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) Religious pluralism and Islam» (تكثرگرايـي دينـي و اسـلام   «كـه او در مقالـة    گونـه  زيرا آن

لكه در زمان حال اگرهم مسـتقيماً  ها نه فقط در گذشته، ب كند، بسياري از جنگ خاطرنشان مي

اند، باورهاي ديني به آنها اعتبار بخشيده يا از نظـر عـاطفي آنهـا را تشـديد      منشأ ديني نداشته

  ).Hick, 2005, in: http://www.johnhick.org.uk/article11.html(كرده است 

نوشـتار  آيا الهيات جهاني بـا تعريـف و توصـيفي كـه در     ه اين است كه اكنون مسئل

مستلزم پذيرش تكثرگرايي ديني است يا اينكه الهيات جهاني مـدعاي  ، ارائه شده حاضر

خصوصـاً اديـان    -اديـان  ةهـاي دينـي هم ـ   لزوم توجه به آمـوزه  ،تري دارد و آن ضعيف

  .تگراس و عدم انحصار در يك الهيات مسيحي -ابراهيمي

تكثرگرايي «ترين مبناي يك الهيات جهاني يا يك الهيات اديان،  اصلي هيكطبق نظر 

دارد كـه اديـان از    گفتـه اظهـار مـي    ) است. او در مقالة پيشReligious Pluralism» (ديني

» حقانيـت «) و ميـزان  Other Religion» (ديگراديـان «جهت تبيين خاصـي كـه از مسـئلة    

)Truth (اتنج«) آنها و چگونگي «Salvationند: انحصـارگرا  ا دهند، بر سه قسم ) ارائه مي

)Exclusivist(شمول ؛ ) گراInclusivist) و تكثرگرا (Pluralist) (Ibid.(  

انحصارگرايي ديني به اين معناست كه حقيقت و نجات منحصر در يك دين خـاص  

ات امـا نج ـ  ؛گرايي ديني بر اين باور است كه يك دين خـاص حـق اسـت    است. شمول

كه آگاهانـه   گاه توانند آن منحصر در آن دين خاص نيست، بلكه پيروان ديگراديان نيز مي

امـا   ؛يا ناآگاهانه از معيارهاي آن دين خاص تبعيـت كننـد، از نجـات برخـوردار شـوند     

هاي مختلف به سوي حقيقت واحدنـد   تكثرگرايي ديني معتقد است هر يك از اديان، راه

دو نظرگاه نخست را  هيكيروانشان نجات را به ارمغان آورند. توانند براي پ و همگي مي

  ).Ibidگزيند ( مي رد كرده، نظرگاه سوم را بر

)، تا حدود زيـادي  The Faith of Other Men( ها ايمانِ ديگر انساننيز در كتاب  اسميت

ايجاد يـك الهيـات جهـاني را لزومـاً      هيكهمانند  اسميتهمين كار را انجام داده است. 

از لـوازم پـذيرش يـك الهيـات جهـاني       نوط به پذيرش تكثرگرايي ديني دانسته است.م

خـاص هـر   مرزهاي تاريخي و فرهنگي خوردن  مبتني بر تكثرگرايي ديني، پذيرش برهم

گونـه دخـالتي در    رسد يك الهيات جهـاني نبايـد هـيچ    اما به نظر مياديان است.  يك از
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خـاص هـر يـك از آنهـا را     يخي و فرهنگي مرزهاي تاريك از اديان خاص بكند و  هيچ

بنابراين از رهگذر يك الهيات جهاني، بايد بتوان در عين حفـظ خصوصـيت    ؛بزند برهم 

وگوي مثبت و سازندة ميان پيروان آنهـا و درنتيجـه بـه     مستقل هر يك از اديان، به گفت

  گيري صلح جهاني مدد رساند. شكل

هر چيز نياز دارد كه بر تعدادي از مبـاني   رسد، يك الهيات جهاني، بيش از به نظر مي

زيرا هيچ كدام از اديان موجود واقعـاً   ؛جز تكثرگرايي ديني استوار باشد نظري ديگري به

پـس   ؛گـرا  تكثرگرا نيستند، بلكه واقعيت اين است كه آنها يا انحصارگرا هستند يا شمول

صـد و نيـت خيرخواهانـه    ست. تكثرگرايي ديني هرچند با ق»گرا ناواقع«تكثرگرايي ديني 

مـدافع فلسـفي مهـم     آلـوين پلانتينگـا  بـرد.   طراحي شده است، عملاً راه بـه جـايي نمـي   

تكثرگرايي ديني را درست كرد تا همه  هيـك انحصارگرايي مسيحي جايي گفته است كه 

ــا همــه از او ناراضــي شــدند   درحقيقــت  .)٢٠-١٩، ص١٣٩١(رشــاد، راضــي شــوند، ام

گيـر اديـان مختلـف     و الهيـاتي كـه گريبـان     ز مشكلات كلاميتكثرگرايي ديني گذشته ا

تـرين آنهـا مشـكل منطقـي و      اساسي ديگري اسـت كـه مهـم    داراي مشكلاتسازد،  مي

نوشتار حاضر در مقام نقد نظرية تكثرگرايي ديني از اين جهـات   *شناختي است. معرفت

ه واقعيـت اديـان جهـان را    زيرا آن متأسـفان  ؛داند گرا مي ويژه آن را ناواقع نيست، بلكه به

  گيرد. درنظر نمي

هيچ سخني دربارة يك دين خاص معتبر نيست، مگر اينكه پيـروان آن   اسميتبه نظر 

 Religious( مقـالاتي در تنـوع دينـي   لـذا او در كتـاب    ؛دين آن سخن را تصـديق كننـد  

Diversity: Essaysتنهـا  گـويم  كند كه من هرچه دربارة اسلام دين زنده مي ) تصريح مي ،

بگويند. اما اكنون پرسش اين است كه آيا » آمين«هنگامي معتبر است كه مسلمانان به آن 

المثل بسـياري از مسـلمانان يـا مسـيحيان يـا يهوديـان، بـه پلوراليسـم دينـي، آمـين            في

                                                      
تكثرگرايي ديني اجمالاً اين است كه مدعيات متضاد و بعضاً  شناختيِ مشكل اصليِ منطقي و معرفت *

باشند.  )True(حقيقي و صادق » با هم«توانند  جهان چگونه مي - هاي بزرگ و مسلك - قض اديانمتنا
رسد مشكل  هايي براي اين مشكل بيابند، به نظر مي اند پاسخ اگرچه طرفداران تكثرگرايي ديني كوشيده

  ).١٤١و  ١٣٦، ١١٢- ١١٣، ١٠٧، ٢٧، صص١٣٩١بيشتر، ر.ك: رشاد،  ههمچنان باقي است (براي مطالع
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  گويند؟ مي

زيرا اديـان ديگـر را    ؛هر دو معتقدند مسيحيت يك دين تكثرگراست هيـك و  اسميت

بيند، امـا نبايـد    داند و نجات را منحصر در پيروان خودش نمي ز حقيقت ميمند ا نيز بهره

از نظر دور داشت كه هنـوز هـم مسـيحياني وجـود دارنـد كـه تكثرگـرا نيسـتند، بلكـه          

گرا هسـتند، اگرچـه شـايد تعـداد ايـن افـراد مسـيحي در         كم شمول انحصارگرا يا دست

  امروز بوده است.گذشته بسي بيشتر از 

، يك الهيات جهاني بايد هـيچ دينـي را   اسميته، ملاحظه شد كه به نظر از اين گذشت

گيـرد و در عـين آگـاهي بـه خـودش،       از خود خارج نكند و همة جوامع ديني را دربـر 

رسـد در ايـن گفتـار، پارادوكسـي وجـود       اما به نظر مي ؛اديان رقيب را بپذيرد ياهانتقاد

گيرد، اساساً نبايد هـيچ ديـنِ رقيبـي     را دربرزيرا اگر چنين الهياتي بايد همة اديان  ؛دارد

مشـكل اصـلي نـه در آن اديـان     هياتي، داراي اديان رقيب است، داشته باشد. اگر چنين ال

رقيب، بلكه در خود چنين الهياتي است. اين بدان معناست كه اگر يـك الهيـات جهـاني    

هيچ رقـابتي بـا آن   درستي تأسيس شود، همة اديان جهان آن را خواهند پذيرفت و لذا  به

  نخواهند داشت.

  . قرآن و مسئلة ديگراديان٤

 ملّـاي رومـي  قد است برخي متفكران مسـلمان از قبيـل   تمع هيكاز مسيحيت كه بگذريم، 

در  .لذا اسلام نيز به تكثرگرايـي دينـي ميـل دارد    ؛اند نيز به تكثرگرايي ديني تمايل داشته

هم فقط با توجه به برخي متون و  مان، آنمقابل بايد گفت استناد به يكي دو متفكر مسل

تواند چنين مطلبي را اثبات كند. اگر بتوان چنين چيـزي گفـت، قـرآن     عبارت آنان، نمي

گرايـي تناسـب    ، بيشتر با شمول»ديگراديان«كتاب مقدس مسلمانان در مواجهه با مسئلة 

رسوله بالهـدي   هو الذي أرسل«دانسته است: » حق«سو اسلام را دين   دارد. قرآن از يك

را منحصـر در  » نجـات «و از سوي ديگر  )٢٨(الفتح: » و دين الحق ليظهره علي الدين كله

إن الذين آمنوا و الذين هادوا و النّصاري و الصابئين من آمـن بـاالله   «اسلام ندانسته است: 
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» و اليوم الآخر و عمل صالحاً فلهم أجرهم عند ربهم و لا خوف عليهم و لا هم يحزنـون 

اند از اين آية اخير، لزوم پذيرش تكثرگرايي ديني  برخي متفكران سعي كرده .)٦٢: لبقره(ا

اند، بلكه فقط  گويد اديان ديگر غير از اسلام، حق كه اين آيه نمي درحالي ؛را استفاده كنند

منحصـر در   -البته تحت شرايطي خاص (ايمان به خدا و معاد و عمل نيكـو)  -نجات را

گرايي ديني است. همچنـين روشـن    اين ظاهراً به معناي پذيرش شمولاسلام ندانسته و 

  گيرد. بر نمي هايي كه سه شرط فوق را نداشته باشند، در است اين آيه، اديان و مسلك

وگوي بين پيروان اديان معتقد است  در هر حال نكتة مهم اينجاست كه قرآن به گفت

 Social» (تكثرگرايي اجتمـاعي «بلكه وگويي را نه تكثرگرايي ديني،  و مبناي چنين گفت

pluralism (تساهل و مدارا«) از طريق «Tolerance    ي پيروان هر دين خـاص بـا پيـروان(

داند. اين بدان معناست كه پيروان يك دين بايد تحمل پيروان اديان ديگر  اديان ديگر مي

زندگي را بـر آنهـا   را داشته باشند و نبايد عقايد خود را بر آنها تحميل كنند يا به نحوي 

انـد:   براي نمونه اين آيات قابل توجه ؛رفتاري كنند دشوار سازند، بلكه بايد با آنها خوش

لاينهكم االله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين و لـم يخرجـوكم مـن ديـاركم أن تبـروّهم و      «

 ـ««و ) ٨: (الممتحنه» تقسطوا اليهم ا و بيـنكم ألا  قل يا أهل الكتاب تعالوا إلي كلمهً سوآء بينن

  .)٦٤عمران:  (آل» نعبد إلا االله و لانشرك به شيئاً و لايتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون االله

  . مباني نظري الهيات جهاني در قرآن٥

گرايـي   ، بيشـتر بـا شـمول   »ديگراديان«با توجه به اين نكته كه قرآن در مواجهه با مسئلة 

ن اديـان را نـه تكثرگرايـي دينـي، بلكـه      وگـوي بـين پيـروا    تناسب دارد و مبنـاي گفـت  

تكثرگرايي اجتماعي از طريق تساهل و مداراي پيروان هر دين خاص بـا پيـروان اديـان    

هـايي از الهيـات    هـا و برداشـت   توان دريافت كه قرآن طبعاً با خـوانش  داند، مي ديگر مي

بـدان معنـا    امـا ايـن   ؛تواند موافـق باشـد   جهاني كه مبتني بر تكثرگرايي ديني است، نمي

  مخالف است.» الهيات جهاني«ريزي يك  نيست كه قرآن با اصل پي

آيد،  هاي قرآني به دست مي هاي سودمندي كه از برخي آموزه بنابراين بر اساس بهره
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تواند مبتني بر ايـن مبـاني نظـري     شود كه يك الهيات جهانيِ آينده مي چنين استنباط مي

)، معنويـت و  Common Teachings of Religions(هاي مشترك اديـان   تأسيس شود: آموزه

 Humanو كرامت انسـاني (  )Rationality)، عقلانيت (Spirituality and Holinessتقدس (

Dignityهـا  گفته وجود دارد كـه احصـاي آن   ). آيات بسياري در قرآن، ناظر به مباني پيش

  آساني ممكن است. به

هاي اعتقادي بـا   اي آموزه جهان در پاره هاي مشترك اديان: اديان مختلف آموزه الف)

هـايي   آموزه ؛هم اشتراك دارند كه الهيات جهاني بايد كار خود را بر مبناي آنها آغاز كند

كم يـك   باور به خداي شخصي يا دست ؛طبيعت و عالمَ فراماديي از قبيل باور به ماورا

(غلبـة نهـايي خيـر بـر      خوشبيني كيهاني ؛ باور به جاودانگي انسان (معاد)؛نيروي الوهي

باور به اعتبار اخلاق در تنظيم روابـط بـين    ؛شر) يا باور به وجود منجي و مصلح جهاني

بـاور بـه لـزوم انجـام عبـادات و مناسـك بـراي         ؛انسان با خود، ديگران، طبيعت و خدا

  باور به لزوم الگوگيري رفتاري از افراد برجستة نيكوكار. و رسيدن به كمال

) معتقد است هستة مشترك همـة  Belief and History( باور و تاريخ اسميت در كتاب

هـاي   رسـد آمـوزه   امـا بـه نظـر مـي     ؛) استThe Transcendent» (امر متعالي«اديان فقط 

صـدد   توانند بسي فراتر از اين باشند. بنابراين يك الهيات جهاني كه در مشترك اديان مي

هاي مهم را ناديده بگيرد،  نبايد اين ظرفيت وگوي بين پيروان اديان است، ريزي گفت پايه

  گيري كند. هاي مشترك بهره بلكه بايد بتواند از همة اين آموزه

معنويت و تقدس: آنچه اديان مختلف جهان بيشـترين اشـتراك را در آن دارنـد،     ب)

اصل باور به معنويت و تقدس است. اين بدان معناست كه از ديـد پيـروان اديـان، همـه     

شود، بلكه جهان و انسان داراي ابعـاد   ديات و منافع ماديِ محض خلاصه نميچيز در ما

معنوي و قدسي نيز هستند و اين بعد، به نسبت بعد مادي، از اهميت بيشتري برخـوردار  

است. انسان نه فقط به امور فرامادي و روحاني و اخروي، بلكه حتي ممكـن اسـت بـه    

كـه در اديـان، طبيعـت و محـيط      ته باشد؛ چنـان عالَم مادي نيز نگاه معنوي و قدسي داش

هاي بشري در كـرة زمـين مطـرح     زيست به عنوان مخلوق خدا و امانتي براي همة نسل

هاي بعدي حفظ كنـد و نبايـد بـه تخريـب آن      است و نسل كنوني بايد آن را براي نسل
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سـت و  طوركلي داراي كاركردهاي فردي و اجتماعي فراوانـي ا  عامل معنويت به بپردازد.

انسان كنوني در دورة پسامدرن نيز بيشتر به اهميت اين عامل در تنظيم روابـط فـردي و   

  اجتماعيِ خود پي برده است.

گرايانـه،   هـاي تعبـدي و ايمـان    عقلانيت: اديان مختلف جهـان، گذشـته از جنبـه    ج)

 ن قـرون وسـطا  هاي عقلاني نيز هستند. پيـروان اديـان الهـي از زمـا     كمابيش داراي جنبه

امـا ايـن    ؛هاي عقلانيِ باورها و اعمال ديني خود بودنـد  متوجه اهميت پرداختن به جنبه

ويژه از دورة مدرن (مدرنيته) كه عصر حاكميت عقل بود، روي به فزوني نهـاده   توجه به

سـازند و جوامـع    هاي تعبدي، گاه اديان مختلف را از يكديگر جـدا مـي   است. اگر جنبه

تواننـد   هاي عقلانيِ اديان مي دهند، جنبه مستقلي را تشكيل مي هاي دينيِ ايماني يا زيست

در عقل  ها ؛ چراكه انسانوگوي ميان پيروان اديان باشند ماية اشتراك اديان و مبناي گفت

گـاه   رسد يك الهيات جهـاني هـيچ   به نظر مي و توانايي تعقل، بيشترين اشتراك را دارند.

ني تأسيس شود. الهيات مبتني بـر نقـل و نـص    تواند بدون توجه ويژه به عامل عقلا نمي

هاي همان دين اسـت   (متون ديني خاص هر يك از اديان)، عمدتاً محصور در چارچوب

كه يك الهيات جهاني بايد بتوانـد مسـئلة    درحالي ؛بر گيرد تواند اديان ديگر را در و نمي

گفتن  لي است و سخنرا حل كند. بنابراين زبان يك الهيات جهاني، زبان عق» ديگراديان«

هاي مهم چنين الهياتي است. در اين صورت يك الهيات جهاني  بر مبناي عقل از ويژگي

  بايد بيشترين بهره را از فلسفه بگيرد و همواره ارتباط خود را با آن تقويت كند.

كرامت انساني: منظور از كرامت انساني برتري شأن انسان نسـبت بـه ديگرانـواع     د)

هايي همچـون قـدرت تفكـر و تعقـل و ارادة آزاد      اً از جهت ويژگيموجودات، خصوص

ــفي       ــات فلس ــي از جه ــاي مختلف ــاني و كاركرده ــاني داراي مع ــت انس ــت. كرام اس

نظـر مـن    اما آنچه در اينجا مـورد  ؛(وجودشناختي)، اخلاقي، حقوقي، سياسي و... است

 ـ است، كرامت انساني از بعد ديني است. در اديان مختلـف جهـان بـه    ژه مسـيحيت و  وي

زيـرا انسـان بـر     ؛اسلام، كرامت انساني، ريشه در وضـعيت خـاص خلقـت انسـان دارد    

صورت (انگارة) خدا آفريده شده و لذا نسبتي خاص بـا خـدا دارد. چنـين وضـعيتي در     

بيان شده اسـت. بـا ايـن حـال بايـد      » تشبه به خدا«ل عمدتاً به وسيلة مفهوم ئافرض ايد
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ي، هم در سطح فـردي و هـم در سـطح اجتمـاعي، امـري      توجه داشت كه كرامت انسان

شده و نهايي نيست، بلكه قوه و استعدادي است كه در طول حيات يك فرد  تعيين ازپيش

يابـد   و يك جامعه با توجه به معيارهايي همچون ايمان، علم و عمل، فعليت و تحقق مي

 ـ يـك الهيـات جهـاني   رسـد   پذيرد. به نظـر مـي   و درجات شدت و ضعف مي خـوبي   هب

) سـاخته،  Secular Humanismگرايي سكولار ( تواند كرامت انساني را جايگزين انسان مي

هدف نوشتار حاضر، صرفاً طرح مسئلة يك  بديل آن ببرد. بيشترين بهره را از ظرفيت بي

تواند مبتنـي   اينكه اين الهيات جهاني چگونه مي .الهيات جهاني با رويكرد اسلامي است

  تواند موضوع يك پژوهش مستقل باشد. تأسيس شود، ميبر مباني فوق 

  گيري بندي و نتيجه جمع

نگرانه در باب دين.  ملاحظه شد كه فلسفة دين اجمالاً عبارت است از تأمل عقلي بيرون

معارف درجة دوم است و آشكارا  ,هاي مضاف و لذا جز از سنخ فلسفه اين قسم معرفت

گيـري از توانـايي    ه متمايز است. فلسفة دين با بهرهپژوهي و فلسف از كلام (الهيات)، دين

پـردازد. از مجمـوع    عقل نظري، به ارزيابي معتقدات اديان و پديـدار عمـومي ديـن مـي    

آيـد كـه فلسـفة ديـن بـا رويكـرد اسـلامي، اگـر بـه معنـاي            مطالب پيشين چنين بر مي

ي نبـوي بـا   تأثيرپذيري فلسفه از اسلام لحاظ شود، نه معناي جـايگزيني محتـواي وح ـ  

تواند در مسير تحقـق قـرار گيـرد، اگرچـه      است و مي پذير امكاناستدلال عقلي فلسفي، 

  كه بايد تحقق نيافته باشد. چنان هنوز آن

مسـائل   تـرين كـلان   كه يكـي از مهـم   -از سوي ديگر ملاحظه شد كه الهيات جهاني

بـر مبنـاي   كوشد بدون اتكاي انحصاري بر يك دين خاص، بلكه  مي -دين است فلسفة

پـذيرش از پديـدار عمـومي ديـن       مشتركات اديان مختلف جهان، تبييني روزآمد و قابل

ترين مبناي الهيات جهاني در غـرب، تكثرگرايـي دينـي     رسد اصلي ارائه دهد. به نظر مي

امـا نـوع    ؛گرايي ديني مطرح شده اسـت  است كه در مقابلِ انحصارگرايي ديني و شمول

راديان با اين مبنا سازگاري ندارد، بلكه قرآن در مواجهه با مسئلة نگاه قرآن به مسئله ديگ
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وگوي بين پيروان اديـان را   گرايي تناسب دارد و مبناي گفت ، بيشتر با شمول»ديگراديان«

نه تكثرگرايي ديني، بلكه تكثرگرايي اجتماعي از طريق تساهل و مداراي پيروان هر دين 

هـا و   توان دريافت كه قرآن طبعاً بـا خـوانش   لذا مي ؛داند خاص با پيروان اديان ديگر مي

توانـد موافـق    هايي از الهيات جهاني كه مبتني بر تكثرگرايي دينـي اسـت، نمـي    برداشت

مخـالف  » الهيـات جهـاني  «ريزي يك  اما اين بدان معنا نيست كه قرآن با اصل پي ؛باشد

هـاي   جهاني بر مبناي آموزه توان الهياتي هاي قرآني مي است، بلكه با نظر به برخي آموزه

  و كرامت انساني تأسيس كرد. ك اديان، معنويت و تقدس، عقلانيتمشتر
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  منابع و مآخذ

  .قرآن مجيد* 

 ،٣٥ش ،١٠س ؛مجلـة قبسـات  ، »هويت فلسفة اسـلامي «خسروپناه، عبدالحسين،  .١

  .١٣٨٤زمستان 

  .١٣٩٤پاييز  ،٦٣، ش١٦س؛ مجلة ذهن ،»تعريف فلسفة مضاف«، اكبر رشاد، علي .٢

پژوهشگاه فرهنـگ و انديشـة اسـلامي،     ، تهران:١؛ چمباحثه با جان هيك ـــــ؛ .٣

١٣٩١.  

 ، تهـران: ١چ ؛اللهـي  ترجمة حميدرضا آيـت  ؛تاريخ فلسفة دين ؛سل، آلن پي اف .٤

  .١٣٨٢پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي، 

 ،١س ؛مجلـة معرفـت فلسـفي    ،»؟آيا فلسفة اسلامي داريم« ؛عبوديت، عبدالرسول .٥

  .١٣٨٢پاييز  ،١ش

؛ ترجمه حسن قنبـري  ؛نشانة راه -هاي معنوي اديان جهان ساحت ؛كونگ، هانس .٦
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